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سلام به فردا

از ویژگي هاي انقلاب ها، یکي این است که در نتیجه 
سوءتعبیر یا سوءبرداشت از کردار و گفتار انقلابي، گاهي 
جاي فضایل با رذایل عوض مي شــود. مصادیقي از این 
حالت را در انقلاب فرانسه، انقلاب اکتبر و حتي انقلاب 
ایران مي توان دید و جلوه هایــي از این اعمال و اقوال، 
در برخورد فرزندان با والدین، دانشــجویان با اســتادان 
و مأمــوران دولت با ارباب رجوع و مــوارد دیگر وجود 
داشت و متأسفانه هنوز هم تا حدي وجود دارد. علاوه 
بر اینها، خشــونت غیــرلازم و غیرقانوني در برخوردها، 

بدحرفي و زشت گویي از این قبیل است.
متأسفانه این اشکال در ســطوح بالاي اجتماع نیز 
نادر نیست. شــخصا به یاد دارم در مجلس های اول و 
دوم و تا حدودي ســوم، ناظر و شنونده برخي حرکات 
و گفته هاي زشت بودیم که صرفا بعد از طرح شکایت 
کیفري از جانب اشخاصي که به آنها هتک حرمت شده 
بود و وادارشــدن عاملان و متهمــان به عذرخواهي و 
تعهد تکرارنکردن، موقوف شد. اشاعه این گونه ادبیات 
و اعمــال، صرف نظــر از آثار احتمالي سیاســي آنها و 
صرف نظر از سوءاســتفاده اي که معاندان و دشــمنان 
ملــک و ملت ممکن اســت از آن بکنند، در کوتاه مدت 
و به عنوان نتیجه فوري، باعث تنزل اخلاق در جامعه 
مي شــود و قبح بســیاري از کرده ها و گفته هــا از بین 
مي رود و به لحاظ تمســک دو طرف برخورد به اقدام 
متقابل، ممکن است به جایي برسیم که افراد و گروه ها، 
مدام به بد و بیراه گفتن به هم و هجو یکدیگر مشــغول 
باشــند؛ که این درخور مردم بزرگــوار و متمدني مانند 
مردم ایران نبوده و نیســت. بدیهي است تذکر، انتقاد و 
افشــاگري را- مشــروط به آنکه براي همه آزاد باشد و 

در قبال آن با همگان یکســان برخورد شود- هیچ کس 
منع و رد نمي کند؛ اما حد فاصل بین توهین، هجو، افترا 
و اشــاعه اکاذیب با مواردي که گفتیم، نزد عقلا واضح 

و روشن است.
قانون گــذار در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اســلامي، 
توهین به رؤساي سه قوه، معاونان رئیس جمهور، وزرا، 
نمایندگان مجلس شوراي اسلامي، نمایندگان مجلس 
خبــرگان، اعضاي شــوراي نگهبان، قضــات، اعضاي 
دیوان محاســبات، کارکنان وزارتخانه ها، مؤسســات و 
شــرکت هاي دولتي و شــهرداري ها را ممنوع کرده و 
مرتکبان ایــن اعمال به حبس، شــلاق و جزاي نقدي 
محکوم مي شــوند. در عین حال، ماده ۷۰۰ همین قانون 
مقــرر کرده: «هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبي یا 
شفاهي کسي را هجو کند یا هجویه را منتشر نماید، به 
حبس از یک تا شش ماه محکوم مي شود». باید توجه 
کرد درباره هجو، اولا صحت داشــتن یا صحت نداشتن 
اشــکالات و عیوبــي که به فــرد طرف هجو نســبت 
داده مي شود، شــرط تحقق جرم نیســت؛ همین طور 
برخــلاف توهین، ارتجالي بودن یا نبــودن هجو، نیز در 
قابل مجازات بودن آن تأثیري ندارد و ثانیا نظم یا نثر باید 
چنان باشد که بر هجو صدق کند. ثالثا، در هجو وجود 
ســوءنیت یا قصد اضرار و اعمال غرض و مانند اینها در 

فرد هجو کننده، شرط تحقق جرم نیست.
نکتــه اي که دو مــاده ۶۰۹ و ۷۰۰ می تــوان درباره 
آن تأمل کرد، این اســت که جرم موضــوع ماده ۶۰۹، 
از جرائم غیرقابل گذشــت است و در نتیجه، به محض 
تحقــق جرم موضوع ماده، دادســتان باید نســبت به 
تعقیب متهم اقدام کند و گذشت و بخشش فرد طرف 
توهین نیز باعث منتفي شدن تعقیب و مجازات نخواهد 
شــد؛ زیرا موضوع جنبه شخصي نداشته و همان گونه 
که هیئت عمومي دیوان عالي کشور نیز در رأي ۸۲/۶۳ 
مورخ ۶۴/۳/۲۰ مقرر کــرده، این ماده برای حفظ نظم 
عمومي و نظام اداري کشــور تنظیم شده است و حق 

شخصي و فردي کسي نیست.
اما جرم موضوع مــاده ۷۰۰، با توجه به مفاد ماده، 
در زمره جرائم قابل گذشت است و در نتیجه، از یک سو 
ظاهرا تعقیب متهم محتاج شــکایت فرد یا افراد مورد 
هجو اســت و از دیگر سو، با گذشت شاکي خصوصي، 
تعقیب متوقف مي شــود. نتیجه شــگفت آوري که از 
آنچه گفتیم حاصل مي شــود، این است که ظاهرا اگر 
کســي مقامات موضوع ماده ۶۰۹ را طرف توهین از هر 
قبیل قرار دهد، دادستان مکلف به اقدام و تعقیب است 
و رضایت شــاکي هم چیزي را تغییر نمي دهد؛ اما اگر 
همان افراد مورد هجو به صورت نظم یا نثر قرار بگیرند، 
اگر فرد ذي نفع شکایت نکند، تعقیب آغاز نخواهد شد 
و با گذشت شــاکي نیز فرایند تعقیب متوقف مي شود. 
به نظر مي رسد درباره هجو مقامات موضوع ماده ۶۰۹، 
باید به این قائل شــد که در ایــن موارد، هجو مصداقي 
از توهین خواهــد بود و مدعي العموم، مکلف به ورود 
به قضیه و تعقیب اســت. تعبیري جز این، این اجازه را 
مي دهد که افراد به هجو مقامات مســئول بپردازند و 
چون معمولا این مقامــات از باب تعارف مي گویند که 
درباره حقوق شخصي خود مایل به تعقیب و مجازات 
افراد نیســتند، مرتکبــان مصون از تعــرض می مانند. 
واضح اســت چنین حالتــي، به هیچ وجــه توجیه پذیر 
و پذیرفتنــی نخواهد بود؛ زیرا هجــو به صورت نظم و 
نثر، هنري اســت که ایرانیان به طــور معمول دارند و 
لاجرم هیچ کس مصون از آســیب باقي نخواهد ماند. 
به نظر  همه مقامات قواي ســه گانه و کســاني که در 
ماده ۶۰۹ برشمرده شده اند، در صورت برخورد با موارد 
توهین یا هجو و به طریق اولي افترا و اشاعه اکاذیب - 
نه براي حفظ حقوق شــخصي خود بلکه براي حفظ 
نظم اجتماع و حرمت قانون و رأي مردم- نباید از اقدام 
قانوني خودداري کنند؛ زیرا همچنان که در رأي وحدت 
رویه دیــوان عالي کشــور آمده، این موضوعي اســت 

اجتماعي. واالله اعلم.
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کارتون خواب

مجسمه سازی 
در چشمه های جوشان 

سعید رضایی ســعید: قرار بود ســفر بــه «باداب 
ســورت» ســفری متفاوت باشــد. چشــمه های 
جوشــان و پلکانی و خاطــره و دوباره خزیدن به 
آپارتمــان؛ اما دیــدن «ابوالفضل» همــه  چیز را 
به هم ریخت. کنار چشــمه های باداب ســورت 
کافه ای هســت که چای و آب زرشک و مخلفات 
به توریســت های خندان می فروشد. جایی گوشه 
همان کافه پسر بچه هشــت یا ۹ ساله توجهم را 
جلب کرد. ریز جثه، خندان با پلیوری که با گرمای 
زودهنگام خردادی هم خوانی نداشت. چمباتمه 
زده بود و خم شــده بود روی گِل های رنگی که از 
همان دور و اطراف ابتیاع کرده بود. با دست های 
کوچک و پینه بسته اش به دقت و ظرافت مشغول 
شــکل دادن به جزئیات مجســمه های گلی اش 
بود. داشــت از میانِ گل و خاک چیزهایی بیرون 
می کشید، ساده. همان حیوانات و جانورهایی که 
لابد در محیط روستا و طبیعت دیده بود و اندام و 

فرم بدنشان را به خاطر داشت. 
در تمــام این فعل و انفعالات خنــده بود که بر 
لبانش می درخشید و لذت از عمق چشم های زیبای 
پسرک نمایان بود. کنارش نشستم، وراندازش کردم، 

اسمش را پرسیدم. 
با همان خنده گفت: ابوالفضل. 

گفتم: «ابوالفضل می خواهی چه کاره شــوی؟» 
بدون اندکی مکث گفت: «مجسمه ساز».

دوباره ســکوت حکمفرما شد و غرق تماشای 
حرکت انگشتانش و گِل های رنگی شدم. تکلیف 
این اســتعداد ناب و خالص چه می شــود؟ چند 
ابوالفضل گوشــه و کنار این سرزمین، در شهرها 
و روســتاهای دور و نزدیک نفس می کشند؟ چند 
ابوالفضل قد کشــیدند و در پیچ وخم های زندگی 
اســتعداد ذاتی شان را بی خیال شــدند یا یادشان 

رفت؟ 
کاش می شــد او در جبر معــاش راهی را که به 
آن عشق می ورزد، گم نکند. حالا نمی خواهم تمرکز 
ســخت افزار و نرم افــزار فرهنگ و هنــر در مرکز و 
برخوردار نبــودن اطراف مان را یادآوری کنم؛ اما این 
دیده شدن و فراهم شدن زمینه بروز استعداد کمترین 

سهم ابوالفضل ها است. 
کار ســاختن یک اســب گِلی را تمام کرد. گفتم: 
ابوالفضل میکل آنژ! این اسب را چند می فروشی؟ 

فقط می خندید و چشــمانش برق می زد. گفت: 
«هر چقدر دوست  داری بده».

چیزی دادم و مجسمه را برداشتم و رفتم. 
مجســمه ابوالفضــل را گذاشــته ام جایــی که 
همیشــه جلوی چشمم باشــد. با این آرزو که خود 
ابوالفضل هم جلوی چشــمانی باشــد که باید او را 

ببینند و قدرش را بدانند.

زیر آسمان

گزارش فردا

شــرق: پیرمرد می گوید: «تقریبا همین زمان ها بود؛ 
میوه هــا از درخت ها افتادند، برگ هــا انگار که پاییز 
باشــد از درخت ها ریختند. فصل توت و زردآلو بود، 
اما بمب های شــیمیایی آنها را مسموم کرده بودند. 
از سردشــت خبر دادند که این میوه هــا را نخورید، 
اصلا هرچه از درخت ها افتاد را نخورید چون آلوده 
اســت». مردم روســتا خورده یا نخــورده، یکی یکی 
مریض شدند و افتادند. ۱۸ نفر در همان ساعت های 
اولیه بمباران سردشــت در روستای «گلابی سیاه» از 
شــدت صدمه واردشده به بیمارستان ارومیه منتقل 
شــدند. چند نفر برگشتند؟ تنها ســه نفر که پیرمرد 
شهادت می دهد آن ســه نفر هم دو، سه هفته بعد 
بــه همان جایی رفته اند که آن ۱۳ نفر رفته اند. کجا؟ 

در آسمان. 
همه ســاله برای یادآوری روز بمباران شــیمیایی 
سردشــت، گروه هــای مختلف خبری و برنامه ســاز، 
به ســراغ مردم این منطقه می رونــد؛ جایی که رژیم 
بعث آن را در حدود ساعت ۴:۳۰ عصر روز هفتم تیر 
سال ۶۶ بمباران کرد. هفت بمب شیمیایی به سمت 
این شــهر روانه شــد؛ چهار بمب نصیب مرکز شهر 
شد و ســه بمب دیگر روانه روســتاهای پرجمعیت 
سردشت شدند و قصه تلخ «گلابی سیاه» یا همان «ره 
شه هه رمی» که روســتایی در فاصله پنج کیلومتری 
سردشــت اســت، یکی از همین قصه هــای بمباران 
سردشت اســت. حالا خبرنگاران «روزآروز» در قالب 
مستندی پای صحبت بازماندگان این فاجعه انسانی 
در همین روستا نشســته اند و روایت های دست اولی 
آورده اند؛ روایت هایــی از فاجعه ای که در هفتم تیر 
۶۶ به پایان نرســید، بلکه آثــار و پیامدهای آن، هنوز 

گلوی مردم این روستا را می فشارد. 
هم زمــان با بمبــاران، ۱۰۹ نفر درجــا جان خود 
را از دســت دادند، اما در انتهای ســال، وزارت امور 
خارجه در نامه ای که به سازمان ملل نوشت، تعداد 
کشــته ها را بیش از چهار هزار و ۶۰۰ نفر اعلام کرد، 
اما چطور می شود که در فاصله چند ماه، کشته های 
یــک بمباران شــیمیایی چندیــن  هزاربرابر شــوند؟ 

پاســخ را می توان در روایت محلی های گلابی سیاه 
دیــد و شــنید؛ آنجایی که بچه ها از مــرگ عموها و 
دایی هایشــان می گویند، زنان از مرگ شوهرانشان و 
معلم هــا از نابودی یک محله، یــک خانواده و یک 
فامیــل: «روز بمبــاران، کل پســرعموهایم مردند». 
ایــن را پســربچه ای در فیلــم می گویــد و وقتی از 
او می پرســند که چند پســرعمو داشــته، با دســت 
می شــمرد: «شــش تا!» غــم مادرانی کــه این طور 
فرزندان و خانواده خود را از دســت داده اند، با هیچ 

یاد و خاطره ای، ستردنی نیست. 
از میان ســه  هزارو ۵۰۰ باری کــه صدام در زمان 
جنگ ایران را مورد حمله شــیمیایی قرار داد، قصه 
سردشــت، یکی از غم انگیزترین آن فاجعه ها را رقم 
زد. شــاید به این خاطر که تلاش برای بازســازی این 
شهر و زنده کردن روستاهای اطرافش، به فراموشی 
سپرده شد. تنها مدرسه این روستا، شش دانش آموز 
دارد که همگی از بوی بد کلاس درسشــان ناراضی 
هســتند؛ طبقــه پایین مدرســه طویله اســت. آنها 
می خواهنــد در آینــده دکتــر و مهنــدس و معلم 
شــوند، اما تا کجا می تواننــد در برابر عوارض بمبی 
که ۳۰ ســال پیش محل زندگی شــان را ویران کرده، 
مقاومت کنند. از آنها پرسیده می شود که از مدرسه 
و معلمتان راضی هســتید و آنها یک صدا می گویند: 
«نه!» چنین پاسخ تلخی بی گمان یادآور عدم تحقق 
وعده هــای دولت هــا در طــول این ۳۰ ســال بوده 
است: «همســرم که مرد، نه شهید به حساب آمد و 
نــه حقوقی برای ما در نظر گرفتند. هر ســال همین 
حوالی می آیند و می روند، اما هیچ کدام از وعده هایی 

که می دهند، محقق نمی شود».
گلابی سیاه، قصه یک روستا نیست؛ قصه جنگی 
است که تمام نمی شود، قصه کُردهای غیوری است 
که در برابر تجاوزهای بیگانه ایســتادند، دسته دسته 
جوان هایشان را تقدیم سرزمینشــان کردند و اکنون 
هــم در شــرایط بدی که یــادگار همــان بمب های 
شیمیایی است زندگی می کنند، اما یک قدم به عقب 

نمی روند. 

یادی از کشتگان بمباران سردشت
قصه تلخ گلابى سیاه

بیرون و درون آدم ها

چنــد روز قبــل خبــری منتشــر شــد در مــورد  �
توصیه نامــه ای کــه شــورای عالی آموزش وپرورش 
در قالــب یک مصوبــه ابلاغ کرده بــود، چراکه تأکید 
دارد جــذب معلمان جدیــد در آموزش وپرورش باید 
مطابــق فاکتورهــای فیزیکی و ظاهــری و هیچ گونه 
نقص ظاهری و عملکــردی انجام پذیرد، به طوری که 
قد و وزنشــان طبیعی باشــد و چهره و صورت خوبی 
داشته باشند . هرچند متن خبر حتی روی کیفیت گفتار 
و کلام هم تأکید کــرده و گفته معلم نباید لکنت زبان 
داشــته باشــد! همگان آگاه هســتند که تصور انتشار 
چنین مصوبه ای می تواند چقدر برای فعالان سلامت 
به خصوص ســلامت روان جامعه نگران کننده باشد. 
همه ما خاطراتی از معلمانــی که جانباز بودند یا در 
ناحیه یــا از بدن خود کم توان بودند، داشــته ایم. چرا 
باید چنین افراد ارزشمندی از آموزش به فرزندان این 

مملکت محروم شوند؟ 
جامعه تلویزیونی

ارائه و ترویج تعریف کمال انسانی در خصوصیات 
صرفا ظاهری و فیزیکی از ابتدای قرن بیســتم شیوع 
پیدا کرد و صنعت مد و تبلیغات و سینما در غرب هم 
در پیشــبرد این ساختار ارزشی سهم عمده ای داشتند. 
به تدریج این نگرش به انســان سبب ایجاد مشکلاتی 
شــد که شبیه نوعی وســواس و اجبار زیبایی در میان 
جوانان و مخصوصا زنان غربــی بود. توقف و تثبیت 
توجه روی ظاهر انســان سبب می شود فردیت آدم ها 
اسیر مسابقه زیبایی و جذابیت بدنی شود و این رقابت 
بی پایان در خــارج از حوزه مهم و حیاتــی توانایی و 
ظرفیت های درونی، معنوی و روحانی انســان ادامه 
یابد. مســابقه بالا هیــچ پایانی نــدارد و وقتی زیبایی 
اغراق شــده و تصنعی تبدیل بــه کالای بازار فرهنگ 
عموم شــد، هیچ موقفی برای عطش و حرص ناشی 
از آن نیســت و این بازی پیش می رود و وقت و انرژی 
و هزینه مادی و انســانی می تراشــد. جامعه شناسی 
مثــل پی یر بوردیــو چنین جامعــه ای را «تلویزیونی» 
می نامد که همه منابعــش در خدمت نمایش ظاهر 
و پوســته بیرونی اش روی صحنــه فرهنگ عمومی 
است. آدم ها در این جامعه بردگان بی جیره ومواجب 
صنعــت پنهان زیبایی و ظاهرپنداری هســتند و هیچ 
عمــق و معنایی ندارند. گذشــته از خطرات عمومی 
نظام ارزشی زیبایی محور، می شود گرفتاری های فردی 
در حوزه ســلامت روان افراد جامعه این چنینی را هم 
مشــاهده کرد. رواج بی قاعده جراحی هــای زیبایی، 
مصرف بی رویه مواد آرایشی و بیماری های خاص در 
زمینه تصویر بدن یا همان «اختلال بدریخت پنداری» را 

می توان از عوارض فردی این گفتمان دانست. 
زنگ خطر

چندســالی می شــود که اولیای جامعه و فرهنگ 
غربی متوجه آشفته بازار زیبایی شده اند. آنها به درستی 
دریافته اند که شــهروند غربی جنبه ها و شــئون مهم 
دیگــری هم در حیاتش دارد کــه توجه بیش از حد و 
اغراق شده به ظواهر بدن سبب غفلت از آنها می شود 
و جلوی شــکوفایی کامل او را می گیرد. آنها به دامان 
واقعیت طبیعت بشری بازگشته اند و دریافته اند انسان 
طبیعــی و نرمال لزوما چنین عروســکی و مصنوعی 
نیســت و نباید باشد. حتی مدل های معلول و چاق را 
به شوهای لباس آورده اند تا بیننده دریابد که واقعیت 
زندگی منحصر به تناســب اندام های خارجی آدمیزاد 
نیســت. در صنعت اســباب بازی هم تغییراتی ایجاد 
شده که کودکان آرام آرام عروسک ها و شخصیت هایی 
را ببینند که شــبیه خودشــان و والدین شان در دنیای 
واقعی هســتند نه موجوداتی باربی گونه و کمرباریک 
با زیبایی اغراق شــده. در این میــان آموزش وپرورش 
به عنوان پایه ای ترین مکان شکل گیری نظام و نگرش 

ارزشی انسان جایگاه ویژه ای دارد. 
مشکلات و گرفتاری های ما

می دانیم در کشــور ما ســالانه مبالغ هنگفتی از 
تولید سرانه پای خرید اجبارگونه لوازم و مواد آرایشی 
صرف می شود. همچنین اطلاع داریم که ایران از نظر 
شیوع جراحی های زیبایی و پروسیجر های کاسماتیک 
در صدر فهرســت جهانی قــرار دارد. عطش لاغری 
و تناســب اندام و خوشــگلی و خوش تراشی هم در 
فرهنگ عمومی ما بالاســت و کسی نیست که تحت 
 تأثیر آن نباشــد. در این فضا ناگهان می شــنویم که در 
نظام آموزش وپرورش ما هم قرار است صرفا معلمان 
بی عیب و نقص را پذیرش و استخدام کنند!! این رویه 
اگر آغاز شــود و پیش برود، چــه پیامی برای کودکان 
ایــن جامعه و چه پیامدهایی بــرای فرهنگ عمومی 
مــا خواهد داشــت؟ درحالی کــه تمام دنیــا و حتی 
شروع کنندگان ماراتن فرساینده زیبایی در غرب اکنون 
دریافته اند که ابعاد دیگر وجودی انسان با این نگرش 
نادیده گرفته می شــود، چگونه است که ما به صورت 
پایه ای قصد داریم فرزندانمان را وارد بازی بی برنده و 
بی سرانجام زیبایی و تناسب اندام تصنعی و دست ساز 
کنیم؟ امیدوارم این مصوبه واقعیت نداشــته باشد یا 
در ادامه تصحیح شــود چراکه اثراتی جبران ناپذیر در 
کوتاه مدت و درازمدت روی سلامت روان و جسم آحاد 

این جامعه خواهد داشت. 

تحلیل روزمره

 بهمن کشاورز

روزنامه نگارى پشت چراغ قرمز

چندوقتی اســت اینجا و آنجــا از این یا آن تریبون 
به «رئیس جمهور منتخب» توهین می شــود و رسانه 

ملی هم لابد بی هیچ تعمدی آنها را پخش می کند!
 نکته نه در روشــمندبودن اهانت ها که بیشتر بر 
دوگانگی واکنش اصولگرایان به آنهاست. گروهی از 
اصولگرایان معتدل کــه از مدت ها پیش از انتخابات 
حســاب خود را از تندروها جدا کرده بودند حالا هم 
از ایــن تندروی ها اظهار انزجــار و برائت و همچنان 
بر جدایی حســاب خود از تندروها تأکید می کنند، اما 
گروهــی دیگر از اصولگرایان که به نظر می رســد به 
تندروی شــهره اند و اتفاقا تریبون های بیشتری هم در 
اختیار دارند از چنیــن رفتارهایی نه تنها اظهار انزجار 
نمی کنند کــه حتی از آنها اســتقبال هــم می کنند! 
نظیر یکی از تهیه کنندگان پرســروصدای ســینما که 
ســابقه همکاری با یکی از کاندیداهــای اصولگرای 
همیــن دوره را دارد یا یکــی از مجری های جنجالی 
برنامه های سیما که از هر فرصتی برای طعنه زدن به 

«رئیس جمهور» بهره می برد! 
هر دو این افراد در توییترشــان از «مداحی» مداح 
تریبون نماز عید فطر اســتقبال و آن را کار «فرهنگی 
تمیــز» تعبیر کرده انــد! اما چرا؟ صریح ترین پاســخ 
همان پاسخ تکراری حامیان «رئیس جمهور» منتخب 
اســت که بازندگان انتخابات همچنان خشمگینند و 
همچنان بر طبل خشــم خود می کوبند تا در نهایت، 
هم رئیس جمهور و هم هواداران ایشــان را وادار به 
واکنش کنند؛ همان رفتاری که تندروهای خشــمگین 
انتظارش را می کشــند تا بتوانند زمیــن بازی خود را 
گســترش دهند و افراد بیشــتری را درگیر این «بازی» 
کنند.  اما در چنین شــرایطی با این حجم ســنگین از 
حملات به شــخص رئیس جمهور، ایشــان باید چه 
رفتاری در پیش بگیرد؟ پاســخ ســاده اســت؛ همان 

رفتاری که رئیس جمهور دولــت اصلاحات در پیش 
گرفــت. آقای روحانی با درایــت و زیرکی ای که در او 
ســراغ هســت باید از این «دام مهلکی» که تندروها 
پیش پای او گســترده اند با نهایت خویشتن داری عبور 
کنــد و اجازه ندهد این رفتارها او را از کوره به در برند. 
نه او و نه حامیان او نباید فریب این غوغاســالاری ها 
را بخورند و وارد بازی خطرناک تندروها شــوند. آنها 
قصدشان زمین گیرکردن دولت و بی کفایت نشان دادن 
آن اســت؛ اینکه دولــت و به خصوص رئیس جمهور 
را مــدام در بند این هیاهوها نــگاه دارند تا از وظایف 
اصلی اش غافل شــود و رأی دهندگان به او را مأیوس 

کنند. 
به عبارتی رئیس جمهور را مدام به واکنش وادارند 
تا هم مانع رســیدگی به امور جاری مملکت شوند و 
هم او را بی تعادل و خشمگین نشان دهند! تله ای که 

هوشمندانه باید خنثی شود. 
کشــور در شــرایط بحرانــی منطقــه و وضعیت 
حســاس اقتصادی کنونی نیاز بــه آرامش برای حل 
مســائل بزرگ دارد. عقلای جامعــه از هر دو جناح 
در چنیــن شــرایطی می توانند نقــش متعادل کننده 
را در جامعــه ایفا کنند. آنها به جــای درپیش گرفتن 
رفتارهای واکنشــی یا انفعال، باید بــه صحنه بیایند 
و افکار عمومی را نســبت به خطراتــی که از ناحیه 
تندروها تهدید می شود توجیه کنند. انفعال یا ابتهاج 
هر دو یــک کارکرد دارند. دمیــدن گروهی از جوانان 
در بــوق خشــونت از هر دو ســو می توانــد عواقب 
بس خطرناک و غیرقابل مهاری در پی داشــته باشد. 
«عقلای راست» بیش از هر زمان، امروز باید به میدان 
بیاینــد تا با پررنگ کردن مرزهای خــود با تندروها، به 
عقلانی ترشــدن فضــای جامعــه کمک کننــد. آنها 
می توانند با تولید گفتار و اســتفاده از تریبون هایی که 
در اختیــار دارند، از بالاگرفتــن تنش در میان دو گروه 
جلوگیــری کنند. امروز بیش از هر زمانی کشــور نیاز 
بــه آرامش زیر چتــر «وحدت ملی» و «همبســتگی 
جمعی» دارد؛ وحدتی که با «مروت و مدارا» حاصل 

خواهد شد، نه با «تنش و واکنش». 

مواظب دام تندروها باشیم

نگاه

عابربانك ۵۰ساله شد
با اینکــه امروز، زندگی روزمــره هیچ کدام از ما 
بدون عابربانک ها متصور نیست؛ اما دقیقا نیم قرن 
پیش هیچ انســانی روی کره زمین چنین دستگاهی 
را نمی شناخت. ۵۰ ســال پیش در چنین روزهایی، 
اولین خودپرداز دنیا رونمایي شــد. این دســتگاه به 
فاصله پنج ســال به ایران آمــد و اولین خودپردازهای 
ایران در چهــارراه ولیعصر، خیابــان طالقانی، خیابان 

جمالزاده، میدان تجریش، بازار بزرگ و میدان فردوسی 
نصب شــدند و اولین شهرستان هایی که مجهز به این 
تکنولوژی شــدند، چالوس، اصفهان، شــیراز، مشهد، 
تبریز و رشت بودند؛ اما امروز در هر خیابان و محله ای، 
خودپردازها به یکــی از عادی ترین امکانات آن خیابان 
بدل شــده و گاهی به  خاطر خدمات بد، نداشــتن پول، 
صف شــلوغ و حتی مــواردی از قبیــل فرهنگ غلط 

استفاده از آن، سوژه گفت وگوهای روزانه می شوند.
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